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»نگاهي نو به مفهوم فوريت خيار در حقوق ايران« 

با مطالعه تطبيقي

*اكبر ميرزانژاد جويباري

، مازندران، ايران دانشگاه مازندران،استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي

29/7/85:پذيرش15/8/84:دريافت

چكيده
پيـدا  خيـار عيـب، غـبن، تـدليس و يـا تخلـف وصـف         آن را به اسـتناد  فسخ يكي از طرفين قرارداد حق     كه هنگامي

، در را فوراً و بدون تأخير اعمـال كنـد     ملزم است حق فسخ خود      . م.  ق 440 و 435 ،   420 ،   415 مطابق مواد    كند،مي

از فوريـت  سـت كـه مقـصود   ال اينمدر اين گونه موارد پرسش قابل تأ. آن را از دست خواهد دادغير اين صورت   

؟شود مهلت اعمال حق فسخ چقدر است و اين مهلت از چه تاريخي آغاز مي،ن ديگر به بيا؟خيار چيست

هاي فوق در نظام حقوقي ايران پرداخته و سپس به اجمال موضع          شمقاله حاضر ابتدا به مطالعه تفصيلي پرس      

. دكنمي وين را در اين باره بررسي 1980المللي كالا نظام حقوقي انگليس همچنين كنوانسيون بيع بين

 آغاز فوريـت خيـار را تـاريخ    أهاي حقوقي مورد بحث مبدكه نظامدهد با وجود اين  نتيجه اين مطالعه نشان مي    

 اعـم از شـود،  محاسـبه مـي   صاحب حق بـه علـت خيـار          آگاهيدر حقوق ايران فوريت از      اما  ،دانندتسليم كالا مي  

علاوه بر علم به علـت خيـار علـم بـه حكـم خيـار و            حتي بسياري برآنند كه      ؛كه كالا تسليم شده يا نشده باشد       اين

. فوريت آن نيز ضروري است

فسخ، كنوانسيون وين، فوريت:هاكليد واژه

 مقدمهـ1
اصـولاً هنگـام   .  استآن فوريت  ةمسأليكي از موضوعات مهم و بحث انگيز در حوزه خيارات           

ست آيـا اساسـاً همـه خيـارات      نخ: مطالعه اين موضوع با دو پرسش عمده مواجه خواهيم بود         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:E-mail:    نويسنده مسؤول مقاله* mir–jouy @yahoo.com
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 يعني صاحب خيار ملزم است در تمام اقسام خيار حق خـود را فـوراً اعمـال         ؟اند يا خير  فوري

معنـاي  دوم، آورد؟ كند يا تأخير در اعمال تمام يا برخي از آنها خللي به اصـل حـق وارد نمـي            

 فـسخ كنـد تـا بتـوان      به تعبير ديگر دارنده خيار بايد در چه مهلتي اعلام         ؟فوريت خيار چيست  

گفت كه رعايت فوريت  را كرده است؟ 

آيد، با رعايت تفكيك ميان دو فرض ميكه از عنوان آن نيز برنوشتار حاضر، همچنان

396گانه مندرج در ماده ميان خيارات ده از.پردازدفوق صرفاً به بررسي پرسش دوم مي

مـواد  (انـد حتاً فوري به شمار آمـده   عيب و تدليس صرا   ،  چهار خيار غبن، تخلف وصف    . م. ق

 گذشته از بحث فوريت يا عدم فوريت ساير خيـاراتي كـه قانونگـذار               ..)م. ق 440 و 435 ، 425،415

ببينـيم  كـه  رآنيم ب ـ در ايـن مقالـه   ،از حيطه بررسي ما خارج اسـت و به فوريت آنها اشاره نكرده  

 فوريت خيـار از چـه   ،به بيان ديگر؟، چيستكار رفتههدر اين مواد بكه » فوري« واژه  مقصود از   

 زمان انعقاد عقد يا زمان علـم بـه علـت خيـار مثـل عيـب يـا                   از زماني آغاز و محاسبه مي شود؟     

توان علم به حكم خيار و فوريت آن را نيز در مفهـوم فوريـت خيـار لحـاظ     تخلف وصف؟ آيا مي   

ود كه صاحب خيار علاوه     شعا نمود كه فوريت مورد نظر قانونگذار از زماني شروع مي          دكرد و ا  

آگاه باشد؟نيز اطلاع از علت خيار به حكم خيار و فوريت آن بر

 جايگـاه  اول: در بررسي پرسش فوق مطالب اين نوشتار در دو مبحـث ارائـه خواهـد شـد              

 با نگاهي تطبيقي به مطالعـه راه        ، دوم ؛موضوع را در حقوق ايران تجزيه و تحليل خواهيم كرد         

. پردازيم وين مي1980المللي كالا انگليس و كنوانسيون بيع بين فرانسه،حل نظامهاي حقوقي

حقوق ايران -2
 معيارهـاي قابـل    ، دوم ؛ تعريـف فوريـت    ، نخست :شودتست بررسي مي  مطالب اين مبحث در پنج      

؛بـاره  بررسي نظر مشهور حقوقدانان و فقها در ايـن         ، سوم ؛ محاسبه فوريت  أعنوان مبد تصور به 

.بارهي در ايني موضع رويه قضا، و پنجم؛ظر پيشنهادي محقق ن،چهارم

تعريف فوريت-2-1

فوريت خيار يعني نخستين فرصتي كـه هـر انـسان متعـارف در شـرايط و اوضـاع و احـوال                      

كه معنـاي فيزيكـي و رياضـي    ست اآنچه مسلم است اين   . مشابه براي اعمال حق خويش دارد     

اعلام فوريـت خيـار   بعد از . م.  ق1131ماده . ]542ص،  1ج  ،2؛73ص  ،5 ج ،1[آن مراد نيست    
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تشخيص مدتي كه براي امكـان اسـتفاده         « :دارد در مقام تبيين اين فوريت مقرر مي       ،نكاحفسخ  

-فوريت را ايـن   توان  ؛ با توجه به اين عبارت مي      »از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است         

 بنابراين اين مدت در هر مـورد متناسـب          ؛عارفاعمال حق فسخ ظرف مدت مت     : گونه تعريف كرد  

چنانچه موضوع معامله كالاهاي فاسد شـدني نظيـر         . شودبا اوضاع و احوال خاص آن تعيين مي       

 اين مدت بسيار كوتاه خواهد بود و فسخ قرارداد بايد           طور طبيعي بهتخم مرغ و سبزيجات باشد،      

 در مـورد كالاهـا و ماشـين آلات صـنعتي       اما ؛ ساعت اعلام شود   24عنوان مثال حداكثر ظرف     به

.يا حتي بيشتر به طول انجامدو ماه ممكن است اين مدت يك هفته يا يك

، اي اعـلام خيـار بـه عـرف واگـذار شـده       كه در ماده پيش گفته تشخيص مدت لازم بـر         اين

 آيـا   شود كـه  حال اين سؤال مطرح مي    .بيانگر اهميت فراوان عرف درباره مفهوم فوريت است       

ك انـسان  رفتـار ي ـ كند يا ي وضعيت خاص صاحب خيار را لحاظ مي ترف در تعيين چنين مد    ع

 اگر وي تصور كند اعمال حق فسخ ظـرف مـدت يـك              طور كلي مد نظر خواهد بود؛     بهمتعارف  

 جهـل  ، روز را فوري بداند، حكم قضيه چيست؟ به بيان ديگر  3هفته هم فوري است ولي عرف       

 دارد؟مسألهتأثيري در جود چه دارنده خيار نسبت به عرف مو

گاه ارجاع به عرف    : بندي كلي بر دو قسم است     اصولاً ارجاع قانونگذار  به عرف در تقسيم       

اكراه در باب   . م.  ق 202 ماده   شود مثلاً با توصيه به ملاحظه وضعيت خاص شخص انجام مي        

بـوده و  عوري شود كه مؤثر در هر شخص با ش ـاكراه به اعمالي حاصل مي   « دارد  مقرر مي 

در .او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمـل نباشـد                    

آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته           مورد اعمال اكراه  

ولـي گـاه ارجـاع بـه عـرف      .  يعني معيارهاي شخصي و نوعي هر دو بايد لحـاظ شـود   ،»شود

چيـزي  هر  «:. م.  ق356 ماده براي مثال به موجب. گيردل از شخصيت افراد صورت ميمستق

كه بر حسب عرف و عادت جزء يا توابع مبيع شمرده شود يا قـرائن دلالـت بـر دخـول آن در                   

مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد صريحاً ذكـر نـشده باشـد و                

.»ر عرف باشنداگر چه متعاملين جاهل ب

 يعنـي بايـد   ،از حيث ارجاع به عرف بيشتر به نوع نخست نزديك اسـت       . م.  ق 1131ماده  به نظر   

اگر صاحب حـق  . كند  متعارف در اوضاع و احوال مشابه صاحب خيار چگونه رفتار مي  يديد انسان 

يراني بـا    انسان متعارف ا   .سواد و يا كارشناس و خبره است اين وضعيت خاص بايد لحاظ شود            بي

كـه انـسان متعـارف تهرانـي الزامـاً انـسان             همچنـان  ،انسان متعارف فرانسوي متفاوت خواهد بـود      

. كند رفتار ميخود عرف محيط زندگي براساسمتعارف تبريزي نيست؛ زيرا هر انسان 
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بلكـه فوريـت عرفـي    .  كرد مراد از فوريت ، فوريت علمي نيـست ادعاتوان  مي فوقتنكابا توجه به   

 كاملاً متغير و قابل انعطاف بوده و در شرايط و اوضـاع و احـوال مختلـف، متفـاوت                    اين فوريت . است

. روز است30 يا7، 3مثال براي طور ثابت و قطعي گفت كه اين مهلت توان بهخواهد بود و نمي

هاي مربوط به مبدأ آغاز فوريتنظريه-2-2

- از چـه زمـاني آغـاز و محاسـبه مـي           ست كه فوريت  م قابل طرح در اين قسمت آن      هپرسش م 

؟ آغاز فوريت قرار دهد    أشود؟ به بيان ديگر دادگاه با استفاده از عرف چه تاريخي را بايد مبد             

 كـه ديگـر     كنـد اعمال حـق خـويش اعـلام        توجه به تأخير صاحب خيار در     چه مواردي بايد با   

؟ استفاده از آن ممكن نيست

 به بررسي هـر     در ذيل توان تصور كرد كه     يت مي  محاسبه فور  أعنوان مبد چندين تاريخ به  

.پردازيميك از آنها مي

تاريخ انعقاد قرارداد -2-2-1

 بايـد حـق فـسخ را پـس از     ، محاسبه فوريـت بـه شـمار آيـد        أچنانچه تاريخ انعقاد قرارداد مبد    

 مثـال چنانچـه شخـصي       بـراي . گذشت مدت متعارف از زمان انعقاد عقد ساقط شـده دانـست           

 بخرد و متناسب با نوع كالا و اوضاع و احوال قضيه مـدت      5/8/80معيوب را در تاريخ     كالايي  

داد را حـداكثر  رم اسـت قـرا  متعارف براي اعمال خيار يك هفته فرض شود ، دارنده خيار ملـز          

 حتي اگر دو ماه بعـد متوجـه         ، فسخ كند  12/8/80ظرف يك هفته از تاريخ انعقاد يعني تا تاريخ          

 محاسبه فوريـت و  أ اين معيار شفاف، قطعي و قابل تعيين بودن مبد        مهميت  مز. عيب كالا شود  

 زيرا تاريخ انعقاد عقد منوط بـه هـيچ          .اجتناب از بلاتكليفي طرف مقابل و تزلزل معاملات است        

توان مدت لازم و متعارف براي اعمال خيـار را  راحتي ميعامل شخصي يا خارجي نيست و به   

 و از دارنده خيار انتظار دارد قبـل  استيب آن هم تكليف مالايطاق ع. از آن تاريخ محاسبه كرد  

.از تسليم كالا و اطلاع از وجود هر گونه تخلف، قرارداد را فسخ كند

تاريخ تسليم مبيع يا ثمن -2-2-2

موجب اين نظريه دارنده خيار حق دارد ظرف مدت متعارف از تاريخ تسليم مبيـع يـا تأديـه                   هب

 محاسبه فوريت تاريخي است كه مبيع بـه خريـدار     أبه بيان ديگر مبد   . فسخ كند ثمن قرارداد را    

 اگـر مبيـع سـه مـاه پـس از عقـد تـسليم                ينبنابرا. شودميتسليم يا ثمن به فروشنده پرداخت       
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خريدار شود و خريدار بخواهد به استناد خيار عيب، تدليس، غبن و يا تخلف وصف قرارداد را   

 به دليل در غير اين صورت،عارف از تاريخ تسليم اعلام فسخ كند    فسخ كند، بايد ظرف مدت مت     

 هر چند مدتها پس از تسليم متوجـه        ،دهدعدم رعايت فوريت حق استناد به آنها را از دست مي          

. نقض قرارداد از سوي متعهد گردد

تاريخ علم به سبب يا علت خيار -2-2-3

. اسـت، جـز خيـار مجلـس و حيـوان          هر يـك از خيـارات در حقـوق ايـران مـستند بـه سـببي                  

تـوان بـا اسـتناد بـه آنهـا قـرارداد را       هيچ دليل يا سبب خاص مي بيدرخصوص اين دو مورد 

 البته مدت آنها در قانون مشخص شده است و فوريت خيار درمورد آنها معنا ندارد       ،فسخ كرد 

.  تخصصاً از موضوع بحث ما خارجنداين رواز

سبه فوريت را بايد زمان علم صاحب خيار به علت يا سبب  محاأبه موجب اين معيار مبد

اي است كـه صـاحب حـق از         خيار دانست؛ بنابراين در خيار عيب مبدأ و فوريت خيار لحظه          

اطلاع در خيار تدليس، غبن و تخلف وصف هم فوريت از زمان .معيوب بودن كالا آگاه شود

بر اساس اين نظريه از     . ودشمحاسبه مي  غبن و تخلف وصف      ،صاحب حق از وجود تدليس    

سـال  ديه ثمن هر مدتي كه سپري شود ، حتي يك         أتاريخ انعقاد عقد يا تاريخ تسليم مبيع يا ت        

يا دوسال، مادام كه صاحب حق از سبب يا علت فسخ آگاه نشده باشد، فوريت قابـل اعمـال                  

دن آن بـو م اين معيـار شـايد منـصفانه       همزيت م . نبوده و حق فسخ به قوت خود باقي است        

هم جنبه عيب آن. شودنمي حق شخص قبل از اطلاع از سبب آن از بين رفتن است و موجب    

طرف قصور صاحب حق در اطلاع از علت خيار را به عهده كه اين و   بودن آن است   شخصي

، باشـد مـي  شخـصي    يكه چون فوريت به علم صاحب خيـار كـه امـر           نهد؛ ضمن اين  مقابل مي 

.ثباتي معاملات را به همراه خواهد داشتمنوط شده است، تزلزل و بي

 تاريخ علم به حكم خيار -2-2-4

أتوانـد مبـد   مطابق اين معيار نه تنها تاريخ انعقاد قرارداد يا تـاريخ تـسليم مبيـع يـا ثمـن نمـي                    

محاسبه فوريت خيار باشد، تاريخ علم به سبب يا علت خيار هم مبناي مناسبي بـراي آغـاز                  

 كـه  از ايـن  مدت نامتعارف از تاريخي كه صاحب خيـار     ي انقضا يعني صرف . فوريت نيست 

، باشـد  يا منطبق با اوصاف مورد توافق نمـي ودرقرارداد مغبون شده يا كالاي مورد معامله معيوب         
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؛ بلكه بايد گفـت     كافي نيست  حق فسخ به دليل عدم رعايت فوريت         براي ساقط شدن  مطلع شده است  

دهـد  را ميحق اين   قانون نيز به وي      مطلع گردد كه  احب خيار   صاست كه    آغاز فوريت تاريخي     أمبد

بنابراين اگر كسي كالاي معيوب بخرد و از عيب آن هـم           . را فسخ كند  به استناد اين سبب قرارداد      كه  

گونه موارد با به رسميت شناختن خيار عيـب بـه خريـدار     ولي نداند كه قانونگذار در اين      ،مطلع شود 

. ، حق فسخ به اعتبار خود باقي خواهد بوددهدميقرارداد را فسخكالاي معيوب اجازه 

 تاريخ علم به فوريت خيار -2-2-5

شود كه صاحب خيار علاوه بر علم به سبب يا علـت            در اين نظريه فوريت خيار وقتي آغاز مي       

.هـم فـوري اسـت   آن خيار مثل عيب و غبن، بداند كه اين  سبب موجـب خيـار اسـت و اعمـال         

 چنانچه شخصي كالايي را بخرد كه منطبق با اوصاف مـورد توافـق نيـست و پـس از      بنابراين

 قرارداد را به استناد خيار رويـت  فسخكه قانون اجازه -علم به اين تخلف و آگاهي از اين امر        

 ايـن حـق     ، از اعلام فسخ به دليل جهل به فوريت خيار دريغ كند           -دهدبه او مي  و تخلف وصف    

واقع وجه مشترك سه نظريه يا معيـار    در .ه فوريت خيار محفوظ خواهد بود     تا تاريخ علم او ب    

ست كه در هر سه مورد شرط لازم براي آغاز محاسبه فوريت علم دارنـده خيـار بـه        اخير اين 

 مـثلاً در    .سبب يا علت است؛ اما در دو نظريه اخير شروط ديگر هم مد نظر قرار گرفتـه اسـت                  

، علم به پـذيرش  )علم به موضوع ( وه بر علم به سبب خيار      شود علا كيد مي أنظريه چهارم ت  

 يـا در نظريـه پـنجم تـصريح     ،هم ضرورت دارد) علم به حكم (حق فسخ از سوي قانونگذار   

، علـم بـه علـت خيـار    ،نخست:  براي شروع فوريت وجود سه ركن يا شرط لازم است        شودمي

. علم به فوريت خيارسوم علم به حكم خيار و ،دوم

 جايگاه موضوع در فقه اماميه و حقوق موضوعه -2-3

ها و معيارهاي ارائه شـده در فقـه اماميـه و    يك از نظريه بر آنيم كه ببينيم كدام    صحبتدر اين   

باره چيست؟ حقوق موضوعه ايران پذيرفته شده است و نظر مشهور فقها و حقوقدانان در اين      

.بر اين اساس مطالب در دو قسمت ارائه خواهد شد

 فقه اماميه -2-3-1

فقه اماميه در ميان آن دسته از فقهايي كه قائل به فوريت تمام يا برخي از خيـارات هـستند         در

 آغاز فوريت خيار چيـست؟ آيـا علـم بـه           أاند كه مبد  اي از آنها اساساً به اين نكته نپرداخته       عده
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1 آن نيـز لازم اسـت؟  كند يا علم به حكم خيـار و فوريـت     كفايت مي براي آغاز فوريت    موضوع  

.]277، ص 4؛581،586،659صص، 4ج ، 3[
انـد   فوريـت، صـرفاً اشـاره كـرده    أغم توجه به بحث چگونگي تعيين مبد راي هم علي  عده

 و از علم به وجود خيار يا است شخص از سبب يا علت خيار ة آگاهي آغاز فوريت لحظ   أمبد

 طرح موضوع اخير از پذيرش آن خودداري         يا پس از   ،اندفوريت آن سخني به ميان نياورده     

كـه در بحـث از برخـي خيـارات يـا            گروهي ديگر بـا ايـن     . ]398، ص 5؛542ص،4[2اندكرده

-  آغاز فوريت توجهي نكرده يا صرفاً به شرط لزوم علم بـه سـبب خيـار بـه                  أاساساً به مبد  

ير جهل بـه حكـم      اند، در موضعي ديگر به تأث     عنوان مبناي شروع محاسبه فوريت نظر كرده      

عنوان مثال نويسنده منيـة الطالـب بـر         به. اندخيار و فوريت آن در اعمال حق فسخ  پرداخته         

توانـد رضـاي ضـمني بـه عقـد          ست كه عدم فسخ با علم به خيار حكماً و موضوعاً مـي             ا آن

اي به شرط لزوم علم بـه فوريـت          البته وي اشاره   ؛محسوب شده و باعث سقوط خيار گردد      

:دارديا امام خميني در بررسي احكام خيار غـبن اظهـار مـي    . ]189ص  ،  3ج  ،  6[كند؛خيار نمي 

فـسخ  حتي اگر شخصي از حكم فسخ آگاه باشد ولي براي منظوري غير از رضايت بـه عقـد،        «

ست كه خيار باقي است ولي حق ندارد سستي كند به طـوري   ا ظاهر آن ،  آن را به تأخير اندازد    

.]398ص ، 1ج ،5[»كه منجر به ضرر غابن شود

 اعتقاد دارد جاهل به خيار بـه اسـتناد عمـوم قاعـده لاضـرر در تـرك                هم صاحب مكاسب 

 و جاهل به خيـار  ] موضوع [ زيرا فرقي بين جاهل به غبن   ،مبادرت به اعلام خيار معذور است     

كه ترك فحص از حكم شرعي منافـاتي بـا معـذوريت او نـدارد ماننـد                 ضمن اين .  نيست ]حكم[

.]405ص، 2ج ، 7 [3فحص از غبن و عدم غبنترك 

 در بحث از خيار عيب تصريح مي كند كـه علـم بـه حكـم خيـار و                    هاما صاحب مصباح الفقاه   

 معقول نيست در موضوع خيار علم به حكـم لحـاظ شـود؛            ، زيرا اولاً  ،باشدفوريت آن  شرط نمي    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» كان له فسخ العقد اذا شاء « .گويد محقق حلي در باب خيار غبن بدون توجه به اين بحث چنين مي.1

 است؛ به هد آغاز فوريت به ميان نياورأدر بحث از خيار غبن سخني از مبد) صاحب شرايع ( لازم به ذكر است كه محقق حلي . 2

 عيب خياركند  ولي در باب نكاح به اين بحث پرداخته و اشاره مي،لف اين كتاب در دسته نخست آمده استؤهمين جهت نام م

.نيز در مباحث و مواضع مختلف دنبال شده استاين رويه از سوي برخي ديگر از فقهاپس از علم به عيب فوري است؛

كند كه حق وي به كس ادعا نميشود و هيچ معذور تلقي مي،ستكه مغبون مادام كه از موضوع غبن آگاه نشده ايعني همچنان.3

 در جهل به حكم نيز بايد همين نكته را مد نظر قرار .دليل تأخير در تحقيق و تفحص راجع به غبن يا عدم غبن ساقط شده است

.داد
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توانـد پـس از   خيار است و او مـي     توان ادعا كرد خيار حيوان مقيد به علم صاحب          كه نمي همچنان

 در ادلـه مربـوط بـه حكـم خيـار عيـب،       ، ثانيـاً . سه روز از تاريخ عقد هم آن را فسخ كند      يانقضا

. صرفاً علم به خود عيب لحاظ شده است و  تسريّ آن به حكم خيار و فوريت آن توجيهي نـدارد            

ي  پس فقـط تـا زمـان       تأخير با علم به عيب كاشف از رضاي صاحب خيار و موجب سقوط است؛             

.]214ص ، 7ج ، 8[خيار ثابت است،كه صاحب خيار از عيب مطلع نشده

 معدود فقهايي   يدر هر صورت با توجه به سكوت بيشتر فقها و وجود تشتت و اختلاف در آرا               

بـا ايـن    .توان نظر مشهور و حتي قـويتر را اسـتخراج كـرد           سختي مي اند، به كه به اين بحث پرداخته    

يد بتوان ادعا كرد چون بيشتر فقها در بحث از فوريت خيار صرفاً به علم صاحب خيـار بـه               حال شا 

اند و به نقش جهل صاحب خيار بـه حكـم و            محاسبه فوريت پرداخته   أسبب يا علت آن به عنوان مبد      

ةي ـ نظر رواز ايـن  ،اند و اين امر احتمالاً تصادفي و غير عمد نبوده است          اي نكرده اشارهخيار  فوريت  

. رودشمار مي در فقه اماميه نظر مشهور به)تاريخ علم به سبب خيار(سوم 

 حقوق موضوعه ايران -2-3-2

 نظري متفارت از مشهور دارد، ابتدا نظريه مـشهور و دلايـل موافقـان آن را     ؛جا كه محقق  ازآن

.پردازيمكنيم و سپس به ارائه نظريه، دلايل و مستندات پيشنهادي خود ميذكر مي

نظريه مشهور و دلايل موافقان-2-3-2-1

 محاسبه فوريت از أ در حقوق موضوعه از ميان پنج نظريه مطرح شده، نظريه اول و دوم، مبد        

يك از مواد قانون مدني مورد توجه قرار نگرفته وهـيچ    در هيچ  ،تاريخ انعقاد عقد يا تسليم كالا     

توانـد در حقـوق ايـران مبنـاي محاسـبه      ار مـي اين دو معي ـاند يك از حقوقدانان هم ادعا نكرده 

گـاه از   هـيچ ، قانون مدني در مواد متعدد در مقام بيان فوريت خيار، به بيان ديگر  .فوريت باشد 

كه در برخـي از مـواد     در حالي  ؛تاريخ انعقاد عقد يا تاريخ تسليم سخني به ميان نياورده است          

و در برخي ديگـر      ) .م.  ق 440 و 435 ،   420،  415مواد  ( اين قانون به تاريخ علم به سبب خيار         

. ).م. ق1131ماده ( به تاريخ علم به وجود خيار و فوريت آن اشاره شده است

 بـه وضـوح   440و435،  420 ، 415طور مشخص مـواد     از مجموع مواد قانون مدني و به      

 علـم بـه      يعني آغاز محاسبه فوريت از تاريخ      ،شود كه قانونگذار به نظريه سوم     استنباط مي 

.دانـد مـي سبب يا علت خيار كاملاً توجه داشته و آن را شرط لازم براي اعمال فوريت خيار     

 فوريت خيار از نظر قانونگذار مدني متأثر از نظر مشهور فقها قبل از علم شخص بـه                  ترديدبي
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يـت و   ؤخيـار ر   «:خـوانيم در تأييد اين مطلـب مـي      . م.  ق 415در ماده   . شودسبب آن آغاز نمي   

خيار غبن بعـد از    «:داردنيز مقرر مي  . م.  ق 420 ماده   .»يت فوري است  ؤخلف وصف بعد از ر    ت

.»خيار عيب بعد از علم به آن فوري است«: .م.  ق435 ماده موجببه.»علم به غبن فوري است   

. »خيار تدليس بعد از علم به آن فوري است «:.م.  ق440 ماده سرانجام طبقو 

 يـا بـراي   باشدميكه لازم است، كافي نيز  آيا شرط مزبور علاوه بر اين    ست كه ااما بحث اين  

تحقق فوريت خيار بايد معيارهاي ديگر مثل علم شخص به وجود خيار و فوريـت آن را هـم مـد                     

:طبـق ايـن مـاده    .باب نكـاح نـشأت گرفتـه اسـت        در. م.  ق 1131از ماده   اين ترديد . نظر قرار داد  

طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فـسخ نكـاح را فـسخ            خيار فسخ فوري است و اگر       «

. »…كه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد شود به شرط ايننكند خيار او ساقط مي

هاي حقوقدانان را در خصوص تأثير جهل صاحب خيار به حكم خيار و             طور كلي نظريه  به

:بندي كردته عمده طبقهتوان در دو دسفوريت آن در محاسبه فوريت را مي

اي از حقوقدانان اساساً به ضرورت علم شـخص بـه وجـود خيـار و فوريـت آن                   دسته) الف

بـه  . م.  ق440 و435، 420، 415 در بحث از خيارات مختلف صرفاً با استناد به مـواد     .اندنپرداخته

، 9[شـود  مـي  آغـاز  صاحب خيـار از علـت آن          آگاهي  كه فوريت از زمان    كنندمياين نكته اشاره    

سـبب خيـار    تحليل آنها نيز اين است كه عدم فسخ پـس از اطـلاع از              .]200ص،  2ج  ،  10؛252ص

.]200ص ، 2ج ، 10؛245، ص 9[ستاعيب و تدليس كاشف از اسقاط آنمثل تخلف وصف،

 بـه  .اسـت  به تفكيك ميان علم به حكم خيار و علت آن توجهي نـشده             اًدرآثار اين عده بعض   

م با علم به خيار حق      أال با استناد به مواد پيش گفته تصريح شده است كه سكوت تو            عنوان مث 

كه مواد مزبور اساسـاً نـاظر بـه علـم بـه حكـم خيـار نيـست                   در حالي  ،سازدفسخ را زائل مي   

.]103ص ، 1ج ، 10[

، فوريت خيـار   أمعتقدند مبد - دهنداكثريت را نيز تشكيل مي    كه به نظر  - اي ديگر عده)ب

به تعبيـر ديگـر جهـل بـه     .ستاوجود حق فسخ و فوريت آن صاحب حق به علت خيار،   علم

،73ص، 5ج ، 1[د انحكم خيار و فوريت آن را در حكم جهل به موضوع يا علت خيار دانسته              

ــد.]499، ص 2، ج 11؛ 544- 543، ص1ج،2؛249 ــر چن ــز  ه ــا ني ــدادي از آنه ــه تع  در نظري

وان مثـال برخـي از آنهـا در بررسـي تعـدادي از خيـارات                عنخورد؛ به ابهاماتي به چشم مي   

توجه كرده و علم  بـه  . م.  ق440 و435 ، 420 عيب و غبن صرفاً به مواد،فوري نظير تدليس 

به نقش جهل به خود خيار و فوريت     و اثباتاً يا نفياً راجع     ؛دانندمي فوريت   أسبب خيار را مبد   

انـد  يار فوري ديگر يا احكام خيارات تصريح كرده   ولي در مطالعه خ    اند؛نكردهآن اظهار نظر    
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كه جهل به وجود خيار و فوري بودن آن در حكم جهل به موضوع يا سبب خيار است و در  

.1آغاز فوريت بايد لحاظ شود

: توان به شرح زير برشمردمهمترين استدلالهاي اين دسته از حقوقدانان را مي

ر سقوط خيا  اين ماده . است.م. ق 1131ه  ملاك ماد ترين آن استفاده از      اولين و اساسي   -1

 از نظـر ايـن   .كـرده اسـت  منـوط  خيار به علت فسخ ، اصل حق و فوريت آن را به علم صاحب  

 بنـابراين مـلاك آن در حـوزه     ،دسته از حقوقدانان نكاح خصوصيت خاصي از اين حيث ندارد         

، ص 1، ج 2؛ 74 ص،5، ج 1[معاملات از جمله در بيع، معاوضه و اجاره نيز قابـل اعمـال اسـت        

.]288، ص 2، ج 11؛ 542

مستند دوم استصحاب است؛ وقتي كه ترديد شود آيا حق فسخ در اثر تأخير صـاحب                �2

خيار در اعمال آن به دليل جهل به  وجود خيار يا فوريت آن ساقط شده است يـا خيـر، اصـل            

.]543 ص،1 ، ج 2[ت سا آنيبقا

، )وجود خيـار و فوريـت آن      (و جهل  به حكم    )غبن  (ه موضوع  تفاوت ميان جهل ب    نبود-3

؛ تـرك جاهـل از جـستجوي        انـد هكرددليل ديگري است كه طرفداران نظر مشهور بدان استناد          

حكم قانوني غبن، منافاتي با  معذور بودن او ندارد و مانند ترك جاهل از جستجوي اصل غبن                

از معامله ملزم اسـت  بـراي        هر خريداري پس     بايد بر آن بود كه       صورت، در غير اين   باشدمي

كـه چنـين   حـال آن ،كنـد  ارزش واقعي مبيع از طريـق رجـوع بـه كارشناسـان تحقيـق                دانستن

.]475، ص4 و ج 544ص، 1ج ،2[داندتجسسي را قانون لازم نمي

 بلا جبران ماندن ضرر صاحب حق فسخ هم مطلبي است كه بعضاً به عنوان دليل چهـارم        -4

غـبن و تـدليس، دفـع ضـرر از     شاره مي شود؛ چون مبناي اكثر خيارات نظير خيار عيـب، به آن ا 

صاحب حق است، اعتقاد به سقوط خيار قبل از اطلاع صاحب حق از وجـود خيـار و فوريـت آن                 

.]543، ص1، ج2[موجب بلاجبران ماندن زيان وي شده كه مطابق قاعده لاضرر جايز نيست

دلايـل طرفـداران نظريـه      اسـقاط آن هـم يكـي از       م فـسخ بـر    عدم دلالت اهمال در اعلا    -5

بدين معنا هرگاه كسي به وجود حق فسخ يا فوريـت آن آگـاه نباشـد، تـأخير او     . مشهور است 

بـه تعبيـر ديگـر آغـاز      . ]294، ص 1، ج   12[ نيست حقشعلت ديگري داشته و متضمن  اسقاط        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در بررسي فوريت برخي از ، خويشدنيحقوق م جلد اول كتاب 516 و 513 ، 499 ، 496عنوان مثال مرحوم امامي در صفحات به .1

 همين كتاب از علم به حكم 544و543 ، 542ولي در صفحات ، خيارات صرفاً به شرط لزوم علم به سبب يا علت خيار اشاره كرده

 كتابي فوقاً صرفاً از علم به سبب يا291 و 291 ، 279يا دكتر صفائي در صفحات . خيار و فوريت آن به تفصيل سخن گفته است

. همين كتاب به شرط علم به حكم خيار و فوريت آن پرداخته است281 اما در صفحه ،موضوع خيار بحث كرده است
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علام فسخ فقط در چنين وضعي  و عدم ااست صاحب حق از وضعيت خود ة اطلاعفوريت لحظ 

. اماره اسقاط حق است

تا آن جا پـيش     برخي  ست كه در ميان طرفداران نظريه مشهور، حتي         انكته جالب توجه اين   

 به صاحب حق پس از به يـاد         آنها. دانندمياند كه نسيان و فراموشي را نيز در حكم جهل           رفته

.]544، ص 1، ج 2[ندادادهبا تأخير قرارداد را فسخ آوردن آن نيز حق 

دلايل  و مستندات: نظريه پيشنهادي-2-3-2-2

 صرفاً علم بـه سـبب يـا علـت     ،رسد بنا به دلايل متعدد زير بايد گفت در حقوق ايران        نظر مي به

خيار شرط اعمال فوريت است و جهل به وجود خيار و فوريت آن تأثيري در زوال حق فـسخ              

فقط ناظر به عقـد نكـاح       .م.  ق 1131 به بيان ديگر حكم ماده       .ردبه دليل تأخير در اعمال آن ندا      

. باشد نمي مالياست و قابل تسري به معاملات

ي رضايت واقعي و بـاطني طـرفين از يكـديگر           ي چون اساس و مايه دوام زندگي زناشو       -1

شـود كـه صـاحب     است و اين رضايت نيز در ارتباط با موضوع مورد بحث زماني محقق مـي              

 و دارد قـرارداد را  فـسخ  به علت خيار آگاه باشد و هم بداند به موجب اين سبب حـق        خيار هم 

علـم بـه   (  رعايت اين سـه شـرط     1131 قانونگذار در ماده     رواز اين  نيز فوري است،     آناعمال  

كه در قراردادهاي  در حالي.آور دانسته استرا الزام) علم به حكم خيار و علم به فوريت       ،سبب

 ممكن است قانونگـذار بـراي حفـظ    . چنين  رضايتي در همه موارد مد نظر نيست       مالي مثل بيع  

حقوق طرف مقابل، ثبات معاملات و تسهيل بيشتر و روانتـر گـردش ثـروت در جامعـه مقـرر         

دارد صاحب خيار ملزم است به محض اطلاع از سبب خيار آن را فسخ كند و چنانچـه در اثـر                  

مال خيار تعلـل ورزد، ثبـات معـاملات و جلـوگيري از             جهل به وجود خيار و فوريت آن در اع        

. كند خيار را ساقط شده بدانيمتضعيع حقوق طرف ديگر قرارداد  اقتضا مي

كه ثبات و حفظ -اين استدلال ممكن است گفته شود قانونگذار وقتي در باب نكاحدر رد

فوريت خيار -ويژه داردآن با توجه به جايگاه خانواده در نظام حقوقي اسلام و ايران اهميت 

.  به طريق اولي در قراردادهاي مالي هم چنين است،كندگونه معنا ميرا اين

 قانونگذار بـه ثبـات خـانواده و نكـاح     هر چندرسد اين ايراد وارد نيست؛ زيرا به نظر مي 

يرفتـه  خواهد؛ كما اينكه طلاق با توجه بـه همـين فكـر پذ        آن را به هر قيمتي نمي      انديشد، اما مي

توجهي به جهل صـاحب خيـار بـه حـق      نكاح و بيي از نظر قانونگذار اصرار بر بقا   .شده است 

خود يا فوريت آن در باب اعمال حق فسخ مصلحت فردي و اجتماعي، ثبات خانواده و آرامش                 
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دهـد  گـذارد و اجـازه مـي   بنابراين راه را باز مي. كندلازم را براي طرفين و جامعه تضمين نمي 

بـا هـدف كلـي قانونگـذار كـه      امر   اين   ؛ شرايطي كاملاً آزاد و آگاهانه تصميم بگيرد       شخص در 

كـه در   حمايت آگاهانه و نه كوركورانه از حفظ و ثبـات نكـاح اسـت، منافـات نـدارد؛ در حـالي                    

توانـد ثبـات   قانونگـذار مـي  . اي وجـود نداشـته باشـد     معاملات ممكن است چنين مبنا و فلـسفه       

كـه يكـي از آنهـا جلـوگيري از     - ثروت را بر ساير اهداف و مـصالح   معاملات و گردش بيشتر   

بـر خـلاف نكـاح كـه        كه اغلب معاملات     ضمن اين  ؛ترجيح دهد -تضييع حق صاحب خيار است    

قراردادهاي آني بوده و طرفين پس از اجراي آن ارتباط چنـداني       ة   در زمر  عقدي مستمر است،  

گونـه  ني آن طور كه در نكـاح اهميـت دارد، در ايـن    بنابراين رضايت واقعي و باط    ؛با هم ندارند  

. قراردادها مورد نظر نيست

در مقـام بيـان شـرايط و     . م.  ق 440 و   435 ،   420 ،   415كـه در مـواد       قانونگذار با ايـن    -2

نحوه اعمال فوريت خيار در حوزه قراردادهاست و حتي بر ضرورت رعايـت شـرط علـم بـه                   

 از ذكر لزوم علم به حكم خيار و فوريت آن بـه  ، اماكنديعلت خيار در اعمال فوريت تصريح م      

1اين سكوت در مقـام بيـان  . ورزدعنوان دو شرط ديگر براي محاسبه و آغاز فوريت دريغ مي        

حكايت از آن دارد كه قانونگذار به رعايت اين دو شرط در قراردادهـاي مـالي نظـري نداشـته                   

توانست همانند آنچـه در بـاب       ر الزامي بود، مي   اگر رعايت اين دو شرط از نظر قانونگذا       . است

. انجام داده است، آن را اعلام كند.م. ق1131خيار فسخ نكاح در ماده 

ها يد نظريه پيشنهادي بدان استناد كرد، اصل لزوم قرارداد        أيتوان در ت  دليل سومي كه مي   - 3

حقـوق  جملـه در   حقوقي از  اكثر نظامهاي دانيم در طور كه مي  همان.ي بودن فسخ است   يو استثنا 

،13[.)م.ق219مـاده  (هاسـت  دايران فسخ جنبه اسـتثنايي داشـته و اصـل بـر بقـا و دوام قراردا      

اي رفتار و تفسير كـرد كـه دامنـه          موجب اين اصل در موارد ترديد بايد به گونه        به. ]بعدبه28ص

يار به وجـود حـق و       كه اناطه محاسبه فوريت خيار بر علم صاحب خ        از آنجا .فسخ محدود شود  

 امكـان فـسخ قـرارداد    ،نجامدا شخصي بوده و ممكن است مدتها نيز به طول        يفوريت آن كه امر   

بايـد بـه قـدر    ، اماشودثباتي و تزلزل غير قابل توجيه معاملات مي   تر كرده وموجب بي   را طولاني 

. متيقن كه همان لزوم علم صاحب خيار به علت فسخ است، اكتفا كرد

. م.  ق2كـه مـاده   ، همچنـان  )حكم  (ويژه حقوق خصوصي جهل به قانون       هه حقوق ب  حوزدر-4

كه قانونگذار بنا بـه مـصالح خـاص          مگر اين  ،وليت نيست ؤطور ضمني بيان داشته است، رافع مس      به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه جعفري لنگرودي، محمدجعفر، : به. ك.ر. موجب يكي از قواعد مسلم حقوقي و فقهي سكوت در مقام بيان، بيان استه ب.1
. به بعد239، ص 1369، انتشارات گنج دانشتهران،  ، عمومي علم حقوق
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. گونه موارد مستلزم تصريح اسـت  قطعاً اين؛بخواهد از شخصي كه جاهل به حكم است، حمايت كند       

 ادعا كرد حمايت از جاهل به حكم اصولاً جنبه استثنايي دارد و مبتني بـر مـصلحت   توانبنابراين مي 

 مـصلحت و مبنـاي ويـژه در    وجـود  تسري آن به موارد ديگر جايز نيست مگر        همچنين؛ويژه است 

از آن جا كـه حمايـت از جاهـل بـه حكـم خيـار و فوريـت آن در نكـاح،                       . ثابت شود موارد ديگر نيز    

يتي زندگي زناشـويي را     نخواسته زوجين با نارضا   كه  ه هدف خاص قانونگذار     كه با توجه ب   همچنان

.تسري آن به مورد معاملات جايز نيسترو ، صورت گرفته است، از اينادامه دهند

 چرا بايد تاوان قصور صاحب حق در كسب آگاهي از احكام خيار به عهده طرف ديگـر    -5

 متناسب با وضعيت طرفين و نيازها و واقعيـات  در حوزه معاملات، همه احكام بايد    . قرار گيرد 

امكان فسخ قرارداد مادام كه صاحب حـق از سـبب خيـار، وجـود خيـار و                  .  شود جاري تنظيم 

ايـن  . جانبه و نامتوازن از يكي از طرفين قـرارداد اسـت  فوريت آن آگاه نشده است، حمايت يك   

چنين مصلحتي ممكـن  ،  م گيرد  جز در موارد استثنايي و بر اساس مصالح خاص نبايد انجا           امر

. است در نكاح وجود داشته باشد اما احراز آن در قرادادهاي مالي بسيار دشوار است

 محاسـبه فوريـت را علـم بـه      أبه عقيده محقق اين ايراد حتي در فرضي كه قانونگـذار مبـد            

جا هـم  در آن. نيز وارد است، .)م.  ق 440 و 420،435 ، 415مواد(سبب يا علت خيار دانسته است     

.  توان گفت روش  قانوگذار در حمايت  از جاهل قاصر در كشف سبب خيار موجه نيستمي

غالب فقها در بحث از فوريت يا عدم فوريـت خيـارات در حـوزه معـاملات از ايـن                    - 6

 ميان معدود فقهايي هم كه به تأثير جهل به حكم خيار .اندموضوع سخني به ميان نياورده

كـه در مطالعـه      حـال آن   .اند، اتفاق نظـر وجـود نـدارد       حوزه پرداخته و فوريت آن در اين      

 معمولاً راجع به اين نكته با صراحت بحـث شـده          ،ويژه خيار عيب  هخيارات در باب نكاح ب    

- اين سـابقه و رويـه مـي   . ]375، ص15؛392، ص5 و ج  به بعد447ص، 3، ج 14[1است

.  ق1131نگذار مبني بر اختصاص حكم ماده       تأييد نظر پيشنهادي از سوي قانو       حاكي از  تواند

. به باب نكاح و عدم اعمال آن در حوزه معاملات باشد. م

 برخـي از فقهـا و حقوقـدانان    كه يكي از اصول عملي عنوانبه استناد به استصحاب هم  -7

 زيرا اين اصل بايد در جـايي اعمـال شـود كـه هـيچ راه      .، توجيهي ندارد كننداز آن استفاده مي   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سخني از تأثير علم و يا جهل شرح لمعهكه در بررسي خيارات مختلف در كتاب متاجر به عنوان مثال شهيد ثاني با اين.1
 در باب خيار عيب در نكاح  اما)به بعد447، ص 3ج (  استكردهنصاحب خيار به حكم خيار و فوريت آن در اعمال حق فسخ 

فالاقوي انه عذر فيختار بعد العلم علي الفور و كذا . ولو جهل الخيار او الفورية « :كندنكته اشاره ميبا صراحت كامل به اين 
در باب نكاح مستند به . م.  ق1131در ميان حقوقدانان نيز محقق داماد معتقد است حكم ماده ). 392، ص 5ج (» لونسيها

. وزه معاملات هيچ كس چنين ادعايي نكرده استكه در خصوص خيارات در ح حال آن؛)375ص(اجماع فقها است
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 در .باشـيم ناگزير به آنديگري براي كشف حقيقت نبوده و براي خروج از بن بست از توسل            

اي وجـود  رسـد ابهـام و ترديـد عمـده       كه با توجه به دلايل متعدد ارائه شده ، به نظر مـي            حالي

 اگـر هـم نتـوان    . اسـت ميـسر ،ل استصحاب ندارد و انتخاب يكي از دو نظر بدون توجه به اص          

ادعا كرد كه دلايل و شواهد پيش گفته به طور قطعي و يقيني مـا را بـه قبـول نظـر پيـشنهادي         

و مـانع از اعمـال   كنـد  ايجاد مـي توان گفت ظني قابل اعتنا و اعتماد  دست كم مي   ،كندهدايت مي 

. باشداصل استصحاب مي

كـه  -موقع به اصول عملي از جمله اصـل استـصحاب  رسد استناد زودرس و بي   نظر مي به

اشـتباه تـاريخي بزرگـي اسـت كـه          -متأسفانه ميان اكثر فقها و حقوقدانان رواج فـراوان دارد         

شـود  موجـب مـي  ايـن امـر   زيرا بردمشكلات فراواني ايجاد كرده و اغلب ما را به بي راهه مي          

تمـامي  با توجـه بـه    عي دلايل موضو   كشف مباني و   برايانسان به جاي تفكر و تأمل و تلاش         

.  به اصلي كور كه هيچ دلالتي بر حقيقت ندارد، پناه برد،اوضاع و احوال و شرايط موجود

به عقيده محقق اين اصل منطقاً نبايد در مقام تحليل و تفـسير متـون فقهـي و حقـوقي      

ي بـه   يدگي قـضا   متصدي رسي  براي اين اصل بيشتر     .شود استفاده   ي فقيه يا حقوقدان   وسيلهبه

روسـت و  هطبعاً با محدوديتهاي زماني و اطلاعاتي فراواني روب دارد كه    دكاربردعوايي خاص   

 بـراي فـصل   رواز ايـن  ،كشف همه جزئيات مربوط به آن مورد خاص براي وي ممكن نيـست            

دعوي مطروحه و خروج از بن بست ناگزير از تمسك به برخـي اصـول از جملـه استـصحاب             

 از بررسي و تـلاش همـه جانبـه          پيشگونه موارد  نيز نبايد شتاب كرد و         ر اين  د هر چند . است

.  سراغ اصل استصحاب رفت

اي براي عـدم زوال خيـار        بلا جبران ماندن ضرر صاحب حق فسخ هم دليل قانع كننده           -8

 كه دفع ضرر يكي از مهمترين اهداف قانونگـذار          با آن  زيرا   .روددر فرض تأخير به شمار نمي     

 به ساير اهداف و مصالح مورد نظر قانونگذار در معاملات           توجهيبيضع خيار است ولي     از و 

مـورد آن يكـي از مهمتـرين مـصالح          ي ثبات معاملات و جلوگيري از تزلزل ب ـ       .ضرورتي ندارد 

كه در بررسـي تطبيقـي موضـوع خـواهيم      همچنان .قانونگذاران در اكثر نظامهاي حقوقي است     

شـود و   لم به علت خيار، فرصت متعارف به صـاحب حـق داده مـي             كه پس از ع   ديد؛ ضمن اين  

زند و تـاوان آن   در اعمال آن قصوري است كه به هر دليل از ناحيه صاحب حق سر مي   تأخير

. را نبايد طرف مقابل تحمل كند

تواند دليلي موجه و قابـل دفـاعي    عدم دلالت اهمال در اعلام خيار بر اسقاط آن هم نمي   -9

 مـدت متعـارف الزامـاً ناشـي از     يق فسخ باشد؛ زيرا زوال خيـار پـس از انقـضا            ح يبراي بقا 
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 چون در فرض جهل به حكم خيار يـا فوريـت            توان گفت رو نمي از اين ؛اسقاط ارادي آن نيست   

بايد آن را باقي فرض كرد؛ اعتقـاد بـه   ، يار الزاماً به معناي اسقاط نيستآن، تأخير در اعمال خ 

 موارد مبتني بر تضمين ثبات معـاملات و جلـوگيري از ورود ضـرر        سقوط خيار در اين گونه    

. نامتعارف به طرف ديگر است

كـه شـرط آغـاز    -. م. ق440 و415،420،435رسد حتـي حكـم منـدرج در مـواد         نظر مي به

علت آن بيان كرده وما نيز در تبعيت از حكـم قانونگـذار آن   هفوريت خيار را علم صاحب حق ب  

خـصوص معـاملات    هبل انتقاد بوده و چندان با نيازها و مقتضيات معـاملات ب ـ           قا-را پذيرفتيم 

سـت كـه شـخص      اترين راه حل آن   بينانه و واقع  ترين منصفانه بنابراين. تجاري سازگار نيست  

اي كه امكان بازرسي و كشف علت خيار براي او از لحظهيعني  ملزم باشد ظرف مدت متعارف      

رغم فرصت كـافي   علياگر.  قرارداد را فسخ كند- تسليم كالاستكه معمولاً تاريخ  -فراهم شده 

جهل بـه  براي بازرسي كالا و كشف علت خيار به هر دليل از جمله تقصير، قصور و مسامحه،      

. حق او ساقط شودحكم خيار يا فوريت آن از اعلام فسخ خودداري كند،

يي در رويه قضاهلأ جايگاه مس-2-3-2-3

 كه ناآگاهي از وجود خيـار و فوريـت   داردابراز مين درباره فوريت خيارات    رويه قضايي ايرا  

به بيان ديگر دادگاهها اساساً بـه اعمـال مـاده         .آن مانع از آغاز و محاسبه فوريت خيار نيست        

اند و در بحث از فوريت خيـار  در معاملات با استفاده از وحدت ملاك توجه نكرده        . م.  ق 1131

 پس از علـم     آنها اظهار   طبقانداستناد كرده .م. ق 440 و 420،435 ، 415صرفاً به مضمون مواد   

 حتـي برخـي پـا را از ايـن هـم             ،به علت، خيار مورد نظر بايد ظرف مدت متعارف اعمال شـود           

 محاسـبه فوريـت     أرغم صراحت مواد فوق، تاريخ انعقـاد قـرارداد را مبـد           فراتر گذاشته و علي   

. پردازيمميهايي از اين آراي نمونه به بررسدر ذيلاند كه اعلام كرده

خ  مـور  473/3 صادره از سوي شعبه سوم ديوان عالي كشور بـه شـماره            ايدر يكي از آر   

طور ضمني اين نظريه تأييد شـده كـه جهـل شـخص بـه حكـم خيـار  تـأثيري در                    به 29/7/71

لم بـه   شخصي پس از ع   : طور مختصر از اين قرار است     ده به شرح پرون . محاسبه فوريت ندارد  

گونه مـوارد اقـدام   ، بدون اطلاع از حكم قانون در اين20/7/70غبن در معامله منعقده در تاريخ   

 پـس از    ي و .كندمي25/1/70التفاوت از طرف مقابل در تاريخ       به تقديم دادخواست مطالبه مابه    

اولين التفاوت در فرض غبن و قبل از        آگاهي از حكم قانون مبني بر عدم امكان درخواست مابه         

التفاوت به اعـلام فـسخ بـه         خواسته خود را از مطالبه مابه      13/2/71 در تاريخ    ،جلسه دادرسي 

 تأييد شعبه سوم ديوان عـالي كـشور        ي دادگاه بدوي مورد   أر. دهداستناد خيار غبن تغيير مي    
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 انجام يافته و از قرار معلوم 20/7/70 چون قرارداد موضوع دعوي در تاريخ    … « :چنين است 

از چند روز خواهان به غبن خود به فرض صحت پي برده ولي به جاي فـسخ و اسـتفاده                    پس  

 مبـادرت بـه   12/8/70التفاوت معامله را كرده اسـت زيـرا در تـاريخ    از حق خيار تقاضاي مابه 

13/2/71 و در تـاريخ  ،التفـاوت معاملـه كـرده اسـت    تقديم دادخواست به خواسته وصول مابه     

 لذا فوريت مندرج در خيـار غـبن منـدرج در مـاده              ،ار تغيير داده است   خواسته را براي اولين ب    

.]190-189، ص 16[» …تحقق نيافته است. م.  ق420
 همدان صادر شد و به تأييد شـعبه  1در رأيي ديگر كه از سوي يكي از دادگاههاي حقوقي          

خـود ي قبلي  رسيد، دادگاه  از رأ28/4/72 مورخ 72/185/18 ديوان عالي كشور به شماره       18

 محاسـبه فوريـت خيـار را علـم     أكـه مبـد  -.م. ق420پا فراتر گذاشته و بدون توجه به مـاده         

مبنـا و تـاريخ آغـاز فوريـت را تـاريخ            -انـد دصاحب خيار به مغبونيت خويش در قرارداد مي       

در خصوص دادخواست  «:خوانيمدر قسمتي از اين رأي مي . قرارداد اعلام كرده است   انعقاد  

بـا  .  ..به خواسته صدور حكم به فسخ معامله به علت غـبن در معاملـه  » ب  «عليه آقاي »ج« ي  آقا

كه حسب مـاده     بوده و اين   14/11/70توجه به تاريخ انعقاد قرارداد و تاريخ تقديم دادخواست كه           

الذكر با فوريت اسـتفاده    استفاده از خيار غبن فوري است و فاصله بين دو تاريخ فوق           . م.  ق 420

.] به بعد191، ص 16[گرددحكم به بطلان دعوي صادر مي. …از خيار غبن منافات دارد 
 تهران كه به تأييد شعبه      1همچنين در يكي ديگر از آراء صادره از سوي دادگاه حقوقي            

بدون توجه به   ،   رسيد 29/3/74 مورخ   127/18 و   740/128 ديوان عالي كشور به شماره       18

:يار و فوريت آن و حتي علم به موضوع خيار غبن آمده اسـت             جهل صاحب خيار به حكم خ     

 بـوده و تـاريخ تقـديم دادخواسـت فـسخ            6/4/69 تاريخ انعقـاد قـرارداد       …كه به اين  با توجه «

كـه  فـرض ايـن   هسـت كـه ب ـ    اباشد و اين امـر نـشانگر ايـن         مي 30/7/70قولنامه از ناحيه وكيل   

 لذا حكم بـه  …اند فوريت خيار استفاده نكردهاند از   فروشندگان مزبور در معامله مغبون بوده     

.]200، ص 16[1شودبطلان دعوي صادر مي

 بررسي تطبيقي -3
در اين مبحث به بررسي پرسش اساسي مورد مطالعه در اين مقاله از منظـر كنوانـسيون بيـع             

.پردازيمو حقوق انگليس مي)   وين1980(المللي كالا بين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
255 و 253 همچنين ص ، مربوط به خيار غبن202 ، 201 ، 188ص . پيشين . به بازگير ، يداله . ك. هاي ديگر ر نمونهملاحظهبراي .1

.)پاورقي  ( 291پيشين ص  نقل از صفائي ، سيد حسين ، 435، ذيل ماده قضاييةقانون مدني در روي حسيني، –مربوط به خيار عيب 
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) وين 1980(المللي كالا بين موضع كنوانسيون  بيع -3-1

كه خريدار بتواند به استناد عدم مطابقت كـالا بـا اوصـاف مقـرر               براي اين  1نظر كنوانسيون از

مـواد   برابر ،نخست: قرارداد را فسخ كند، مجبور به انجام دو امر است         ) عيب يا تخلف وصف   (

دوم،؛را اعـلام كنـد    3اي مراتب عدم مطابقت مادي و يـا حقـوقي كـالا             طي اخطاريه 432 و 39

، سبب از دسـت  اين دو امراي اعلام دارد؛ عدم رعايت هر يك از         فسخ را نيز با ارسال اخطاريه     

.شودرفتن حق فسخ مي

معقول بودن مدت    مفهوم متعارف و   اول،: شوددر اين مبحث مطالب در دو بخش ارائه مي        

 مطالعـه نحـوه اجـراي       دوم،؛ون آغاز فوريت خيار از نظر برخي از شـارحين كنوانـسي           أو مبد 

مقررات كنوانسيون در باب فوريت خيـار در دادگاههـاي داخلـي برخـي از كـشورهاي عـضو          

.ييزيرعنوان رويه قضا

مفهوم و مبدأ فوريت خيار -3-2

مقصود از مدت متعارف و معقول همان فوريتي است كه با توجه به اوضاع و احوال هر مورد    

]193، ص 18؛387، ص   17[شـود  معنا و تعبير مـي     …بليت فساد كالا    نظير نوسانات ثمن يا قا    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـن  . 1 اـلا   كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيـع ب Un Convention on Contract for the International Sale of Goods)(المللـي ك

لمللي در ارتباط با عقد بيع اترين كنوانسيونهاي معتبر بينمهم اكنون يكي از مه.  در وين پايتخت اتريش به تصويب رسيد    1980در سال   

. ملحق نشده استآنبه تاكنون ايران هرچندرود به شمار مي
كـرد ،  بايـد كـشف مـي   كه عدم انطباق كالا را كشف كرد يا مي در صورتي كه مشتري ظرف مدت متعارفي پس از اين -1 « :خوانيم مي 39در ماده   . 2

 نيـز مقـرر   43مـاده  .  »…-2. شـود  بايع ارسال نكند، حق او در استناد به عدم انطباق كالا ساقط مي   يادداشتي حاكي از تعيين نوع عدم انطباق جهت       

شـده اسـت ،   بايـد آگـاه مـي   در صورتي كه مشتري ظرف مدت معقولي پس از آن كه نسبت به حق يا ادعاي شخص ثالث آگاه شده يا مي        « دارد  مي

 لازم بـه . »…-2 را از دسـت خواهـد داد   42 و 41ت بايع ارسال نكند، حق استناد بـه مقـررات مـواد    يادداشتي مبني بر تعيين نوع آن حق يا ادعا جه     

- استناد شده، از مجله حقوقي دفتر خـدمات حقـوقي بـين   به آنها ذكر است كه ترجمه مواد مزبور و ساير مواد  كنوانسيون كه در اين مقاله                

. نقل شده است )  67 پاييز و زمستان ،9ش (المللي 

كه  مثل اين،ست ابرخي از اوصاف مورد توافق در كالا يا نقص و عيب آن     ، نبود   مقصود از عدم مطابقت مادي كالا با اوصاف مقرر        . 3

ا عـدم   . )39مـاده  ( يا كالاي ارسالي شكسته و معيـوب باشـد     ورنگ كالاي موضوع قرارداد با آنچه كه توافق شده، انطباق نداشته              امـ

يابد كه كالا از نظر ظاهري با همـه اوصـاف مـورد توافـق انطبـاق دارد ولـي از نظـر حقـوقي بـا          ي تحقق  مي  مطابقت حقوقي در فرض   

 البتـه قلمـرو آن از   ؛)43مـاده  ( به عنوان مثال به اشخاص ثالث تعلق  دارد يا به نحوي متعلق حق يا ادعاي آنهاسـت         .روستهاشكالاتي روب 

وسيعتر است؛ زيرا حسب ظـاهر مـواد قـانون مـدني، ضـمان درك بـايع صـرفاً بـه فـرض               مفهوم نهاد سنتي ضمان درك در حقوق ايران         

حـق انتفـاع،   مستحق اللغير درآمدن مبيع اختصاص دارد و شامل مواردي كه مبيع در رهن اشخاص ثالث است يا اشـخاص حقـوقي نظيـر              

.شودارتفاق و امثال آن نسبت به مبيع دارند، نمي
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بيني محدوديت زماني براي اعمـال حـق فـسخ در           فلسفه اين حكم روشن است؛ زيرا عدم پيش       

اين . المللي، ناامني اقتصادي و  بلاتكليفي طرف مقابل را به دنبال خواهد داشت        قراردادهاي بين 

خواهد از حـق فـسخ خـويش        ه بداند آيا طرف مقابل مي     حق طبيعي طرف ديگر قرارداد است ك      

-امكان برنامـه . جويداستفاده كند يا به هر دليلي قصد دارد از ساير طرق جبران خسارت بهره         

شود كـه تكليـف وي هـر    ريزي و محاسبات منطقي و اقتصادي در صورتي براي او فراهم مي    

حق، مـدتي اسـت كـه    ي اعمال هرمدت معقول برا.  معقول روشن گردد يچه زودتر و در زمان    

 با همان خصوصيات صنفي و شغلي و در اوضاع و احوال مشابه بـراي اسـتفاده از                  شخصي

.]2، ش 19[حق خويش بدان نيازمند است

 محاسـبه ايـن   أ كـه مبـد  مطرح اسـت پرسش اين پس از تبيين اجمالي مفهوم مدت متعارف     

؟  باشدميمدت چه تاريخي 

، 1شـود  چند با تـأخير تـسليم         در مواردي كه كالا به خريدار هر       49ده  كنوانسيون مطابق ما  

بين نقض تعهد مربوط به تسليم كالا و ساير تعهدات از جهت زمان شروع مدت متعارف براي                 

در صـورتي كـه مبنـاي فـسخ     .  فوريت خيار  تفاوت گذارده استأاعمال حق فسخ يا همان مبد  

مـشتري ملـزم اسـت      ،  49 مـادة    »2«بر قسمت الف بنـد      مشتري تأخير در تسليم كالا باشد، برا      

در اين قسمت كنوانسيون    . فسخ را ظرف مدتي متعارف پس از آگاهي از تسليم كالا اعمال كند            

بنـابراين  . اعلام كرده است  » آگاهي واقعي مشتري از تسليم كالا     «زمان آغاز مهلت متعارف را      

. في براي آغاز اين مهلت نيستشد، كا از تسليم آگاه ميبايدكه علم فرضي و اين

كه طبعاً مربوط به عدم مطابقت حقوقي يـا         -مورد نقض ساير تعهدات غير از تعهد به تسليم        در

كند كه اين مهلـت متعـارف از تـاريخي كـه            تصريح مي  49 ماده   »2«بند  » ب«قسمت  -مادي كالاست 

ر و ضـابطه آگـاهي در فـرض    معيـا . شـود ، شروع مي2 آگاه شودبايدمشتري از نقض آگاه شده يا  

.  است متعارف در اوضاع و احوال مشابه و در همان تجارت خاصياخير نيز، شخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
] فسخ [مشتري حق اعلام بطلان  معهذا در مواردي كه بايع كالا را تسليم نموده باشد،-2… «:خوانيم مي49 در ماده .1

 در صورت تأخير تسليم مشتري ظرف مدت معقولي پس از وقوف به انجام –الف : كهقرارداد را از دست خواهد داد مگر اين

 از جانب بايع جز تأخير تسليم، ظرف مدت  در صورت نقض هر يك از تعهدات– كند  ب ] فسخ [اعلام بطلان . تسليم

بايد اطلاع كه نسبت به نقض، اطلاع حاصل نموده يا ميپس از اين- 1:  نمايد] فسخ [معقولي به شرح زير اعلام بطلان  

 توسط مشتري، تعيين شده است يا پس از 47 ماده »1« مهلت اضافي كه مطابق بند ي پس از انقضا-2. كرده استحاصل مي

»2« مهلت اضافي كه مطابق بند ي پس از انقضا–3. كه ظرف مدت مزبور تعهدات خود را ايفا نخواهد كردم بايع مبني بر ايناعلا

.  كردكه ايفاي تعهد را قبول نخواهداست يا پس از اعلام مشتري داير بر اينبايع تعيين شدهبه وسيله 48ماده 
2.Ought to have known
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 علم واقعـي خريـدار از تـسليم كـالا          دليل اناطه محاسبه فوريت خيار به     ،در فرض نخست  شايد  

گيـرد و   اين باشد كه چون تأخير در تسليم از ناحيه فروشنده صـورت مـي              ،خلاف ساير فروض  بر

شـود،  داند كه تسليم در چه زماني انجـام مـي   سر رسيد اساساً نمي يخريدار در واقع پس از انقضا     

.محاسبه شود خريدار از تسليم كالا آگاهي واقعي بديهي است اين فوريت از زمان رواز اين

ييرويه قضا-3-3

طـابق اصـول و قواعـد    در تمام نظامهاي حقوقي، اين دادگاهها با اجراي قوانين و تفـسير آن م           

مقـررات  . كننـد ا حقيقتـاً معنـا مـي   آنهـا ر  جان بخـشيده و  به قوانين ،حقوقي و نيازهاي موجود   

درك درست و دقيق مفهوم  از نظر كنوانسيون    .  نيست اكنوانسيون نيز از اين قاعده كلي مستثن      

تلزم  مـس ، لزوم معقول و متعارف بودن مدت اعمال آن و مبـدأ محاسـبه فوريـت      ،فوريت خيار 

آلمان و بررسي برخي از آرايي است كه از سوي دادگاه داخلي كشورهاي عضو نظير اتريش،    

. س صادر شده استئيسو

 فرانـسوي  ايكـه فروشـنده  - خريدار آلماني از پرداخت ثمـن بـه خواهـان       ،هادر يكي از پرونده   

 مـدت مزبـور را      كنـد؛ دادگـاه   به دليل عدم مطابقت كـالا بـا مشخـصات قـرارداد امتنـاع مـي               -است

توانست بـه آسـاني عيـوب كـالا را     نامتعارف و غيرفوري تشخيص و با اين استدلال كه خريدار مي      

، دعـوي   كنـد كشف كرده و ظرف مدت كوتـاهتري پـس از تحويـل مراتـب را بـه فروشـنده اعـلام                      

سـت  دادگاههاي آلمـان چنـين رأي داده ا  در موردي مشابه يكي از.  را پذيرفته است]20 [فروشنده

 روز پـس از تحويـل نامتعـارف و غيـر     60كه اعلام عدم مطابقت و ادعاي فسخ به اين دليـل ظـرف       

.]20 [كه اين عدم مطابقت در اقساط قبلي نيز يافت شده بودويژه آنه ب؛شودمعقول محسوب مي

چندين محموله بوتـه گـل      در دعوايي ديگر خواهان كه يك دانماركي صادركننده گل است،         

هاي گـل در تمـام طـول        خوانده با طرح اين موضوع كه بوته      .فروشدنده اتريشي مي  را به خوا  

مدعي شده كه فروشنده مرتكب نقض اساسي قـرارداد شـده اسـت؛    اند،اي نداده تابستان غنچه 

دادگاه ضمن رد ادعاي خوانده در قسمت مربوط به ارتكاب نقض اساسي از سوي فروشـنده،            

كـه ظـرف   باز به دليـل ايـن  ،بود عدم مطابقت كالا به اثباتر قادر ي اگر خريدا تح:كنداعلام مي 

داده اسـت؛  اين حق را از دست ، مهلت متعارف پس از كشف عيب، عدم مطابقت را اعلام نكرده    

.]20 [1ه بودماه پس از تحويل كالا ذكر كرد2ا دادگاه اين مهلت ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ديگري در اين باره يبه آراك . همچنين ر . 1

Switzerland , 26 April 1995 – Switzerand , 30 novmber 1998 [ commercial court ], Internet , Op . Cit .
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 آلماني به يك شـركت      يداد فروش كربن از سوي شركت     رهمچنين در دعوي مربوط به قرا     

كه چهـار مـاه    خريدار را به دليل اين    وسيلهبهاي مونيخ اعلام فسخ     سوئدي، دادگاه عالي منطقه   

.]100، ص 21 [اثر دانسته استپس از اطلاع وي از نقض صورت گرفته، بي

در پرونده ديگر اعلام فسخ خريدار شش هفته پس از تسليم به دليل تـأخير در تـسليم پوشـاك                

است؛ با اين استدلال كه اين مهلت طولاني به طور عمده شـانس            ابستانه، دير و نامتعارف تلقي شده     ت

. ]100، ص 21 [فروشنده را در فروش كالاهاي مزبور به اشخاص ديگر كاهش داده است

هـا چنـين اظهـار نظـر    اي فرانكفورت دريكي ديگر از پرونده دادگاه عالي منطقه   سرانجام

آورد، بـا  سخني به ميـان نمـي  1»مهلت كوتاه« كنوانسيون، ديگر از 49ه ماده   كند كه گرچ  مي

خصيـصه معقـول و     . اين حال مهلت اعلام فسخ بايد متعارف و به طور معقول كوتاه باشـد             

نقض تعهـد مربـوط   . شودمتعارف بودن اعلام فسخ با توجه به اوضاع و احوال ارزيابي مي 

توانـد احـراز    ، به آساني و در سـريعترين زمـان مـي          تاسبندي كالا كه اساسي نيز      به بسته 

 در مورد كالايي كه اول ژانويه تحويـل داده  1993 مارس 3فسخ اعلام شده در تاريخ     . شود

.2»…است، قطعاً متعارف نيستشده

حقوق انگليس -3-4

از اعمال  قبول كالا كه در واقع به نوعي مانع         . وجود دارد نام قبول   ه  در حقوق انگليس نهادي ب    

يابد كه مهمتـرين آن عـدم اعـلام فـسخ يـا رد كـالا                 از چند طريق تحقق مي     ،شودحق فسخ مي  

 در واقع قبول فرض قانوني اسـت كـه          .]109، ص   23؛430، ص 22[ظرف مهلت متعارف است   

حتيّ در مـواردي كـه خريـدار از         ،  شودموارد مختلف از جمله در فرض مذكور حاصل مي        در

 در نظـام    رواز ايـن   رد يا فسخ آگاه نباشـد؛        برايوي بايع يا حقوق خويش      نقض قرارداد از س   

تفـاوت   نام گرفته اسـت،    4»ييدأت«  و نهاد ديگري كه    3»قبول  « بين تأسيس حقوقي    انگليس  حقوقي  

آگـاه  شود كه شخص از اصل نقض و حقوق ناشي از آن هنگامي محقق مي  » ييد  أت« . وجود دارد 

 هماننـد  .]459، ص 24[كنـد داد ردام به قبـول كـالاي تـسليم شـده يـا قـرا      بوده و با علم به آن اق   

در حقوق ايران بر آن دلالت دارد؛ اما قبول به معناي پذيرش فرضي       » اسقاط حق   « معنايي كه   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. bref delai

.Witz , Op . Cit . p . 100:به . ك. براي ديدن توضيح بيشتر راجع به اين رأي ، ر. ي در اين كتاب نيامده استأمشخصات ر. 2
3. acceptance
4. affirmation 
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البته بديهي است كه قبض كالا غير از قبـول آن  . داد استرانطباق كالا با اوصاف مندرج در قرا 

 كالا را تحويل بگيـرد و پـس از بررسـي و انجـام آزمايـشات و                  ؛ ممكن است مشتري   باشدمي

» رد« كه كالا منطبق با اوصاف قرارداد نيست يا به اصـطلاح آن را               كندبازرسيهاي لازم اعلام    

. كندآن امتناع » قبول«كرده و از 

يقبول كالا و در نتيجه سقوط حق فسخ به دليل عدم رعايت فوريت يا به تعبير ديگـر انقـضا     

معيارهاي متعارف بودن يا نبودن     .  آمده است  1979 قانون بيع    35 ماده   »4«ت متعارف در بند     مد

 آن است كه خريدار فرصتي متعـارف و معقـول بـراي بازرسـي               35 مادة   »5«مدت نيز برابر بند     

. ]469ص  ،  24؛  585ص ، 22[داد يا نمونـه داشـته باشـد         ركالا به منظور احراز انطباق آنها با قرا       
. شود كه كالا تحت اختيـار و سـلطه خريـدار قـرار گرفتـه باشـد             اين امر زماني محقق مي     مولاًعم

مراتـب  خريدار ملزم است ظرف مهلت متعارف،     شود؛طور كه از بند مزبور نيز استنباط مي       همان

. رد يا عدم مطابقت كالا را به فروشنده اعلام كند

:  كرد متعددي اشارهيتوان به  آرادر اين خصوص مي

خواسـت پـس از سـه    خريدار اتومبيلي مي،  bernstein v.pamson motors Ltdدر پرونده

دادگـاه  .  مايل با آن قرارداد را به دليـل نقـض اساسـي فـسخ كنـد            140هفته و طي مسافت تقريباً      

ضمن به رسميت شناختن حق مطالبه خسارت براي وي، اعلام كرد كه او امكان اسـتناد بـه حـق           

ت كـافي   رف، مد مقصود از مدت متعا   .  مهلت متعارف از دست داده است      يدليل انقضا فسخ را به    

 ارائه خدمات عمومي است نه مدت كافي براي كـشف عيـوب مخفـي؛          براي دادن اتومبيل به مركز    

. ]106 ، ص 23[بديهي است در اين صورت ممكن بود حق فسخ براي ماهها باقي بماند 
5500اي كـه بـا آن   هيلدر مورد وسيله نق،  Rogers  V. parish Ltdبرعكس، در پرونده 

دادگاه حق فسخ را كماكان باقي      ،گذشته بود شش ماه نيز از زمان تحويل آن         شده و  طيمايل  

.]470، ص 24[اعلام كرد
گونـه اسـتنباط    ايـن ،ي آنياز بررسي نظام حقوقي انگليس اعم از قانون و رويه قـضا         

 ذينفع بـه طـور واقعـي از عـدم مطابقـت كـالا        اطلاع لزاماً تاريخ  فوريت خيار ا   أد كه مبد  شومي

 كـه صـاحب خيـار فرصـت و امكـان كـشف ايـن عـدم                  شود بلكه از زماني محاسبه مي     نيست

.طور متعارف با انجام بازرسيها، آزمايشات و تحقيقات لازم داشته باشدمطابقت را به

گيرينتيجه-4
:نكات زير به عنوان نتايج اين بحث اشاره كردتوان به بر اساس آنچه گفته شد، مي
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 فوريت خيار در حوزه قراردادهاي مـالي ابهامـات فراوانـي    أ در فقه اماميه راجع به مبد  -1

رسـد   بـه نظـر مـي      امـا ،توان نظر مشهور را استخراج كـرد      خورد و به سختي مي    به چشم مي  

غاز فوريت از تاريخ علـم بـه    نظريه عدم تأثير جهل صاحب حق به حكم خيار و فوريت آن و آ             

. علت خيار قويتر است

كه مشهور حقوقدانان برآنند كه مبدأ محاسبه فوريـت  در حقوق موضوعه ايران هم با اين     -2

تاريخ علم صاحب حق به علت خيـار، حكـم و فوريـت             . م.  ق 1131خيار با استفاده از ملاك ماده       

بـا توجـه بـه سـابقه        ويژه  هب(ن ارائه شده است      با توجه به دلايل متعددي  كه در مت         اما،آن است 

فقهي موضوع كه حاكي از آن است كه ضرورت علم صاحب خيار به حكم و فوريت آن اغلب در                  

بايـد از   شـود   رود و در حوزه قراردادهاي مالي كمتر نشاني از آن ديـده مـي             باب نكاح سخن مي   

فوريت آن در اعمال حق فـسخ و        نظريه پيشنهادي مبني بي تأثيري جهل صاحب خيار به حكم و            

 اناطه آغـاز فوريـت بـر علـم صـاحب      هرچند.به معاملات دفاع كرد. م.  ق1131عدم تسري ماده    

 كه قصور و عـدم همـت    اين نيز از جهت   .م.  ق 440 و   435 ،   420 ،   415خيار به علت آن در مواد       

.  انتقاد است قابل،نهدصاحب حق در كشف سريعتر علت خيار را به عهده طرف مقابل مي

 سـبب خيـار يـا تـأخير در تـسليم      ، ويـن 1980المللـي كـالا    از نظر كنوانسيون بيع بـين   -3

 آغـاز   رواز اين . كالاست يا عدم مطابقت مادي و حقوقي كالا با اوصاف و شرايط مورد توافق             

فوريت خياردر فرض نخست منوط به تسليم كالا از سوي بـايع و آگـاهي واقعـي مـشتري از                    

 محاسبه فوريت وقتي است كه مدتي متعارف از تـاريخ  أدر فرض دوم هم مبد  ؛  ست ا آنتسليم  

بايـد كه صاحب حق واقعاً به اين عدم مطابقت آگاه بوده يا             اعم از اين   ،تسليم كالا گذشته باشد   

ويژه در حوزه معاملات تجاري مناسـبتر از راه حـل    هرسد اين راه حل ب    به نظر مي  . آگاه باشد 

. يران استقانونگذار ا

.  اسـت شـده  در حقوق انگليس هم نظريه آغاز فوريت خيار از تـاريخ تـسليم پذيرفتـه             -4

چنانچه صاحب خيار ظرف مدت متعارف از تاريخ تسليم به هر دليل اعم از جهـل بـه وجـود               

علت، حكم خيار و يا فوريت آن از اعلام خيار دريغ ورزد، حق او به دليل عدم رعايت فوريت                   

. مي شودعرفي ساقط 

منابع-5
 . 1368 انتشارات بهنشر، تهران ،  تهران، ،قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان ، ناصر ، ] 1  [
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.1368و 1366ابفروشي اسلاميه ، تهران،، انتشارات كت4 و1ج .  امامي ، حسن ، حقوق مدني ] 2  [

. بي تا،اث العربيدار الاحياء التر، بيروت، 4ج ، مفتاح الكرامة. حسيني عاملي ، سيد محمد جواد ] 3  [

انتـشارات اسـتقلال،   تهـران،  ،  )با تعليقات سـيد صـادق شـيرازي         (  ،   شرايع الاسلام محقق حلي ،    ] 4  [

 ـ1409 .ق.   ه

انتـشارات مكتـب علمـي    قـم،   ، ترجمـه علـي اسـلامي،     تحرير الوسيله موسوي خميني ، روح االله ،     ] 5  [

 ـ1384اسلامي،  .ق.  ه

 ـ1421سسه نشر اسلامي ، ؤ ممنية الطالب ،. نائيني ، ميرزا حسن ] 6  [ .ق .  ه

. ق.  هـ1411انتشارات دارا الذخائر ، قم ، ، مكاسب انصاري ، شيخ مرتضي ، ] 7  [

،ق. هـ ـ1412،انتـشارات دارالهـادي   ،بيـروت ،مـصباح الفقاهـه   موسوي خوئي، سيد ابوالقاسم ،      ] 8  [

. م1992

.1380،  انتشارات طه ،قزوين، حقوق مدنيعدل ، مصطفي، ] 9  [

.1378نشر ميزان،،تهران، 3-1 ، ج حقوق  تعهداتائم مقامي ، عبدالمجيد ، اميري ق] 10  [

نـشر  ،تهـران  ، دوره مقدماتي حقـوقي مـدني ، قواعـد عمـومي قراردادهـا           صفائي، سيد حسين ،     ] 11  [

.1382ميزان،

.1368انتشارات بهنشر، تهران، ، حقوق خانواده كاتوزيان ، ناصر، ] 12  [

 ويـن و    1980و آثار آن در كنوانـسيون بيـع بـين المللـي كـالا               فسخ   ميرزانژاد جويباري ، اكبر ،      ] 13  [
، رسـاله دكتـري حقـوق خـصوصي ، دانـشكده            ن با حقوق انگليس ، فرانـسه و ايـرا         مقايسه آن 

.1380 علوم سياسي دانشگاه تهران ،حقوق و

ةع ـ الم الروضـة البهيـة فـي شـرح       ،  ) زين الدين ابن علي ابن احمـد الـشافي العـاملي            (  شهيد ثاني   ] 14  [
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